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قــدم می زد. هر شــب موقع غروب دو پســر مــن در حیاط کنار هم 
می نشستند و دست در گردن هم می انداختند و شعر می خواندند 
و خیلی دلتنگ پدرشــان بودند. تا اینکه من مجبور می شــدم آنها 
را بخوابانم هیچ گاه بچه ها را تنبیه نکرد و همیشه با صحبت های 
منطقــی، نصیحــت و نگاه هــای معنادار اشــتباه بچه ها را گوشــزد 
می کرد. با وجود مشــغله بســیار در امور بچه ها دقت داشت و آنها 
را به مســافرت و مکان های تفریحی سالم می برد و از انحراف دور 

نگه می داشت.

و زندگی مشترک شما با ایشان چند سال طول کشید و شما چگونه   
با فعالیت های مبارزاتی ایشان کنار می آمدید؟

ما سال ۳۶ ازدواج کردیم و حدود ۲۴ سال با هم زندگی کردیم. 
وقتی ازدواج کردیم ایشــان یک خانه ۳ اتاقه از یکی از اقوام اجاره 
کرد و با هم عروســی را همان جا گرفتیم. جشن ازدواج ما با اینکه 
خانواده من امکان بســیاری داشــتند بسیار ســاده و معمولی بود. 
مــن حتــی لباس عروســی هم نخریــدم و از یکــی از اقــوام گرفتم. 
ایشان زندگی بسیار ساده ای داشت و خرج کل خانواده را به کمک 
بــرادرش مــی داد. مــادر و خواهــر و بــرادرش هم در همــان خانه 
زندگــی می کردنــد. پــس از شــروع زندگی مشــترک من به ایشــان 
گفتم: من مانع شــما در راه مبارزه نمی شــوم و از شــما خواسته ای 
ندارم جز اینکه شما به اسلام و انقلاب کمک کنید و من امور خانه 
و فرزندان را به عهده می گیرم. ایشان خیالش از طرف من راحت 
بــود، مــن واقعاً هیچ خواســته ای از ایشــان نداشــتم و خــودم هم 
خدمتگزار ایشان بودم. ما به دلیل مبارزات شهید اسلامی زندگی 

پررفت و آمدی داشتیم.

بعدهــا کــه یک منــزل خریدیــم، 5 اتاق داشــت و همیشــه منزل   
ما پناهگاهی برای مقام معظم رهبری، شــهید باهنر، اســتاد شــهید 
مطهــری، شــهید اندرزگو و آقــای احمد احمــد بود. من هــرگاه این 
عزیزان به منزل مان می آمدند از آنها با کمال میل پذیرایی می کردم 
اما هیچ گاه سعی نداشتم از نام و فعالیت های ایشان آگاه شوم تا اگر 

روزی اسیر ساواک شدم مجبور به گفتن شوم.
یادم می آید روزی شهید اندرزگو منزل ما بود وقتی ایشان برای 
وضو گرفتن داخل حیاط شــد مادر شــهید اســلامی پرسید این آقا 
کیست شهید اسلامی در جواب گفت: این شخص ورشکست شده 
و آمــده منزل ما. ما و دوســتان بــرای او پول جمــع آوری می کنیم. 
آقای احمد احمد حتی کلید خانه ما را هم داشت و با خانواده اش 
در منزل ما می ماند و من چون مطمئن بودم هدف اینها و اعمال 
اینها خدایی اســت و برای اسلام است بسیار خوب از آنها پذیرایی 

می کردم.

شما هم در مبارزات همراه شهید اسلامی شرکت می جستید؟  
در زمینــه مبارزات بایــد بگویم از ابتدا از لحــاظ امنیتی و اینکه 

یــک موقــع به دســت ســاواک نیفتیم و لــو برویم مبارزات ایشــان 
مخفیانه بود و اگرچه ممکن بود که بعضی از خانم ها در جلسات 
شــرکت کنند امــا من هیچ گاه کنــکاش نکردم. اما نهایت تلاشــم 
را می کردم که شــهید اســلامی بــه فعالیت مبارزاتــی اش با خیال 
آســوده بپردازد. هفته ای دو بار جلســه با حاج صادق امانی منزل 
مــا بود. اما مخفیانه و ســری پــس از ترور منصور من بــاردار بودم، 
مأموران ســاواک شــب آمدند منزل ما، خوشــبختانه من در خانه 
پــدرم بــودم اما مادر شــوهرم گفــت از صبح یک عــده می آمدند 
منزل می گفتند ما از شــمال برای چک و ســفته برنــج آماده ایم و 
مــادرش هــم می گفته من نمی دانم اســلامی کجاســت. تــا اینکه 
شــب همســایه مــا را کــه با اســلامی صیغــه بــرادری خوانــده بود 
گرفتند و او گفته بود در خانه پدرم هســتم. من از ترور منصور خبر 
نداشــتم وقتی به خانه رفتم ســریع مرا از خانه بیرون کرد و گفت 
که به خانه خودم بروم من به منزل برگشتم. اسلامی هم برگشت 
منــزل. اعلامیه های زیادی در منزل ما بود. گفتم باید بســوزانیم و 
همه را بردیم در آشــپزخانه و ســوزاندیم تا حدی که ظرفی که در 
آن اعلامیه هــا را می ســوزاندم آب شــد بقیه اعلامیه هــای مهم را 
برداشــتیم و در کیســه ای ریختیم و بایک مفاتیح به طرف مسجد 
راه افتادیم؛ چون غروب ماه رمضان بود. گفتم اگر ســاواک پرسید 
می گوییــم می رویم مســجد. اعلامیه ها را به منزل خواهرشــوهرم 
بردیم وقتی دوباره برگشــتیم او اعلامیه ها و اســلحه ها را برد. من 

نمی دانم کی برد.
ســحر ما میهمان داشــتیم. برادر شــوهرم از شــمال آمده بود. 
او رفــت برای ما نان بخرد، ســاواک ریخــت در خانه ما، من گفتم 
اســلامی رفت نان بخرد. مراقب مادر اســلامی و پسر بزرگم بودم 
که ازشــان چیزی نپرســند. اســلامی آمد از او پرســیدند تو با امانی 
هستی؟ گفت امانی دایی زن من است و ما چند ساله با هم آمد و 
شد نداریم و از او امضا گرفتند و رفتند. وقتی عاملین ترور منصور 
لو رفتند ســاواک آمد در ساعت ۱۱ شب ایشان را گرفت من با آنها 
دعــوا کردم گفتند ما از این راه نان می خوریم مادرم گفت این چه 
نانی است که با لرزاندن تن و بدن مردم و زن و بچه آنها می خورید 

اما آنها هیچ نمی گفتند.
تــا نزدیک ســال نــو ما از آنهــا خبر نداشــتیم. تا یــک روز مانده 
به ســال نو گفتند اینهــا را برده اند زندان قزلحصار ســاعت ۳ بعد 
از ظهــر به ما خبر دادنــد که می توانیم برای آنهــا لباس و خوراک 
ببریم. من از میدان خراســان تا ســه راه امین حضور را با پای پیاده 

آمدم منزل مادرم و با برادرم اکبر بادامچیان به زندان رفتیم.

آن موقع مسئول ساقی بود و می گفت اسدالله بادامچیان اینجا   
نیســت و مرتبــاً بد و بیــراه می گفت به مــا اجازه ملاقــات ندادند. 
مــا لباس ها و دیگر وســایل را دادیــم و از ما امضا گرفتنــد و آمدیم. 
ما از نظــر روحی واقعاً در عــذاب بودیم. همه به مــا لقب آدمکش 
می دادند و می گفتند هر بلایی بر سر شما بیاید حقتان است. اما ما 

به خاطر رضای خدا اســتقامت می کردیم. مــرا وادار به ترک خانه 
کردند و به من می گفتند تو به خانه پدری ات بازگرد. شــوهرت آزاد 
نمی شــود اما من بازهم اســتقامت می کردم. آیا شــما بــا خانواده 
زندانیــان دیگر ارتباط داشــتید؟ و از حال یکدیگر با خبر می شــدید 

یا خیر؟
همــه دوســتان مبــارز ایشــان، با هم عهد بســته کــه در صورت 
زندانــی شــدن یکی از اعضــا، بقیه افراد کــه خارج از زنــدان بودند 
مواظب خانواده های زندانیان باشند و آنها را از نظر مالی و امنیتی 
مراقبــت کننــد. من این مطلــب را روزی فهمیدم که به مناســبت 
بــه دنیا آمــدن فرزندم میهمانان زیادی در منــزل ما بودند. دیدم 
خانمی آمد و پس از ســلام و احوالپرسی و تبریک رفت. من شک 
کــردم شــاید از افــراد منافقین با ســاواک بــود و در حــال تحقیق و 
جســت وجــوی هویت این خانم بــودم. یک روز دیگــر آمد و مبلغ 
۳00 تومان پول به من داد و رفت. پس از مدتی مجدداً به منزل ما 
آمد و من به او گفتم شما کی هستید و او پاسخ نمی داد. من هم به 
او گفتم شما دیگر حق ندارید به منزل ما بیایید. بعداً متوجه شدم 
اینها با هم قرار گذاشته بودند هر کس زندانی شد هریک ماه یک 
دفعه شــخصی به ملاقــات خانواده اش بــرود و از حال آنها باخبر 
شــود و به آنها کمک مالی بکند. لذا از آن به بعد مردی می آمد و 

مقداری پول می داد و من آنها را پس انداز می نمودم.

وقتی همسر شما در زندان بسر می برد، شرایط روحی خانواده شما   
چگونه بود؟

روزهای اول ملاقات فشــار عصبی روی من و خانواده ام  بســیار 
زیــاد بود. بچه ها بســیار دلتنگی می کردند. حتــی از طرف بعضی 
از آشــنایان هــم اذیت می شــدم. می گفتنــد ما با خانــواده قاتل ها 
وصلــت کرده ایم. روزهای اول ملاقات آنقدر ســردردهای شــدید 
می گرفتم که مرا رو به قبله می کردند تا خوابیده نماز بخوانم. من 
باید برای شــوهرم و هم سلول یهایش غذا می پختم و می بردم. با 
وجود عدم توانایی مالی اما همیشــه سعی می کردم بهترین غذا، 
پوشــاک و میوه را تهیه کنم تا ســاواک فکر نکند ما نســبت به اینها 

بی تفاوت هستیم.

پس از لو رفتن شهید اندرزگو چه اتفاقی افتاد؟  
شــب شــهادت شــهید اندرزگو ســاواکی ها به منزل مــا ریختند. 
همــه فامیل ها منــزل ما افطــاری دعوت داشــتند، زیرزمیــن پر از 
کتــاب بــود. یک دســتگاه آپــارات هــم در خانــه وجود داشــت. به 
عــلاوه اعلامیه هــای بســیاری در خانه بــود من آنها را بالای ســرم 
می گذاشــتم و می خوابیــدم. آقای اندرزگو از شــنود تلفــن لو رفته 
بــود. آمده بــود برود منــزل آقای صالحی کــه او را شــهید کردند و 
ما مشــغول ســحری خوردن بودیم تلفن زنگ زد، از منزل شــهید 
امانی تماس گرفته بودند که اندرزگو و صالحی را دستگیر کرده اند، 
هنوز تلفن را زمین نگذاشته بودم که ساواک داخل منزل شد. من 
بلافاصلــه اعلامیه ها را در لباســم مخفی کــردم و برای اینکه صدا 
ندهد، نشســتم پســر کوچکم جواد را هم پیدا کردند. به من گفتند 
برو پیش بقیه زن ها گفتم من پاهایم خشــک شــده نمی توانم راه 
بروم همه مردها را بردند. به غیر از پســر کوچکم که ۱۶ ســاله بود 

بعد از مدتی آمدند او را هم بردند و من اعلامیه را سوزاندم.

شب عید فطر بود که پسرم جواد و بقیه مردها به غیر از پسر بزرگم   
را آزاد کردند در روزنامه نوشته بودند که پسرم علیرضا را آزاد کرده اند 
ولــی آزاد نکرده بودند بارها ما به دادســتانی رفتیــم، اوین رفتیم اما 

می گفتند اینجا زندانی به نام اسلامی نداریم.
برخی می گفتند کسی که زیر شکنجه بمیرد می گویند آزاد شده. 
بالاخره یک روز ملاقات دادند و چند روز بعد آزاد شد ولی پدرش 
آزاد نشــد و ســراغ اعلامیه ها را می گرفت، بــه او اطمینان دادم که 
آنهــا را ســوزانده ام. ۲ تــا ۳ ماه به دلیل همکاری با شــهید اندرزگو 

زندانی بود و وقتی انقلاب شروع به اوج گرفتن کرد آزاد شد.

شهید اسلامی پس از پیروزی انقلاب چه می کرد؟  
پــس از پیــروزی به کمیته اســتقبال پیوســت. همــواره از طرف 
منافقین در معرض تهدید بود حتی ما خانه مان را عوض کردیم 
امــا هیچــگاه محافظ قبــول نمی کرد؛ حتــی یک ماشــین از طرف 
وزارت بازرگانــی بــه او دادنــد اما قبــول نکرد بــه فعالیت خودش 
ادامه می داد و خدمت می کرد، می گفت آدم باید اعمالش خوب 

باشد و این وقتی ثابت شد که با شهید بهشتی راهی بهشت شد.

سحر ما میهمان 
داشتیم. برادر 
شوهرم از شمال 
آمده بود. او 
رفت برای 
ما نان بخرد، 
ساواک ریخت 
در خانه ما، من 
گفتم اسلامی 
رفت نان بخرد. 
مراقب مادر 
اسلامی و پسر 
بزرگم بودم که 
ازشان چیزی 
نپرسند


